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مقايسه ديدگاه قاضي عبدالجبار معتزلي و فخر رازي درباره شفاعت و بررسي و نقد آنها بر اساس 
  روايات
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  چكيده

قاضي عبد الجبار بر . اند ولي در مورد نحوه تأثير آن اختلاف كرده ،را قبول داشته) ص(مسلمانان شفاعت پيامبر  همه
و گناهكاران را مشمول شفاعت  تنها در ترفيع درجه اهل بهشت است) ص(دايره شفاعت پيامبراين باور است كه 

مانع ورود مستحقين به اين معني است كه ) ص(فخر رازي بر اين باور است كه شفاعت پيامبر ،مقابل در. داند نمي
از آتش دوزخ ) ص(اعت پيامبردر پرتو شف ،وارد دوزخ شده و مبتلاي به عذابندو آنها كه  شود دوزخ ميعذاب به 

به  ،عاي خود مبني بر اين كه شفاعت ترفيع درجه استدمعبدالجبار براي اثبات . و وارد بهشت خواهند شد خارج
كه  )و معتزله(عبدالجبار . ت قرآن استعمده دلايل او استناد به آيا ،دلايل عقلي و نقلي تمسك جسته است كه البته

تفسير فخر رازي در  .ه استأله شفاعت نيز همين راه را پيموددر مس است،آيات متهم  به تاويل آيات و ترك ظواهر
و ادعا  داده) اشعري(هايي متناسب با مشرب كلامي خويش  و به آنها پاسخ است خود به آن دلايل اشاره كرده كبير

موضعي  دزي را بايموضع تند فخر را ،بدين ترتيب .كرده است كه شفاعت از آن  همه گنهكاران مسلمان است
ضمن بررسي هر يك از اين دو نوع انديشه  ،در اين مقاله. افراطي در مقابل موضع تفريطي عبدالجبار به حساب آورد

  .اشكالات و ايرادات آن بيان گردد آن آيات، روايات تفسير كنندهشود با توجه به آيات قرآن و  مي كوشش
  واژه هاي كليدي

  .اسقاط عذاب ترفيع درجه، رازي،فخر قاضي عبدالجبار، شفاعت،
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  مقدمه
شفع در ادبيات و زبان عربي معمولا به معناي زوج و 

: 2،ج1414عبـدالقادر، (رود  در برابر فـرد بـه كـار مـي    
و در برخي منابع دو معنـا بـراي واژه شـفاعت    ). 311

بيان شده است و ظاهرا به معناي دوم آن كه با معنـاي  
دارد، كمتر عنايت  اصطلاحي شفاعت مناسبت بيشتري

دو تا كردن يـك   -1: اين معاني عبارتند از. شده است
خواستن از  -2 ؛شيء با افزودن همانند آن شيء به آن
چنانكـه ملاحظـه   . كسي كه به فرد ديگري كمك كند

شود، در معناي دوم، طلب و درخواست كمـك از   مي
در برخـي از  . غير در لغت شفاعت اخـذ شـده اسـت   

ه تشفّع به معنـاي طلـب كـردن آمـده     ها نيز كلم كتاب
راغـــب ). 183: 8ق ،ج1405ابـــن منظـــور ،(اســـت 

شفع عبارت است از ضميمه شدن «: گويد اصفهاني مي
چيزي به همانند خودش و شفاعت نيز منضم شدن به 

است، در حالي كه شـفيع او را يـاري   ) شفيع(ديگري 
بيشتر استعمال . كند و او نيز از شفيع درخواست نمايد

عت آنجاست كه حرمت مقام بالاتر به كسـي كـه   شفا
پايين تر است، ضميمه شود و شفاعت در قيامت نيـز  

     ).  263:ق1373راغب،(» از همين موارد است
شــفاعت اوليــاي خــدا بــراي : گويــد ســبحاني مــي    

گنهكاران از نظر شيعه اين است كه عزيزان الهي روي 
البته به (د قرب و موقعيتي  كه در پيشگاه خداوند دارن

كلي دارد، نه   اذن خدا و تحت ضوابط خاصي كه جنبه
ن و گنهكـاران وسـاطت   توانند براي مجرما مي ،)فردي
مـك كـردن   به عبارت ديگـر، شـفاعت همـان ك   . كنند

خداست با اذن خدا، بـه افـرادي كـه در عـين      اولياي
 ـ ،گنهكار بودن د معنـوي خـود بـا خـدا و پيونـد      پيون

 انـد و ايـن   خدا قطع نكرده يخويش را با اوليا روحي
بـه يـك معنـي    . ضابطه پيوسـته بايـد محفـوظ باشـد    

اسـتعداد  شفاعت اين است كه يك موجود مادون كـه  
موجود بـالا و بـه صـورت    جهش و پيشرفت دارد، از 

 ،طلبــد، البتــه يــك امــر قــانوني، اســتمداد و مــدد مــي
ل روحي بايـد بـه حـدي سـقوط     مددخواه از نظر كما

ش و تكامل را از دسـت بدهـد و   كه نيروي جهنكند 
امكان  تبديل او به يـك انسـان پـاك، از ميـان بـرود      

  .)172:  8،ج1383سبحاني، (
روش مسلمانان  كنونتا ) ص(از زمان پيامبر گرامي    
و  اسـت  از شافعان راسـتين بـوده  خواستن شفاعت  در

پيوسته از آنان در حـال حيـات و ممـات درخواسـت     
ن درخواستي را هيچ يك از ند و چنيا هكرد شفاعت مي

دانشمندان اسلامي، بـا هـيچ يـك از مبـاني و اصـول      
   ).174:همان(ندانسته اند اسلامي مخالف 

ولي  ،عبدالجبار نيز اصل شفاعت را پذيرفته قاضي    
زيده و در تفسير آن با ديگر علماي اسلام مخالفت ور

راد مطيـع و  بـه اف ـ  معتقد اسـت كـه شـفاعت مربـوط    
افـزايش   و نتيجـه شـفاعت  نه گنهكـار   نيكوكار است،

  . نه نجات گنهكاران ،استدرجه و پاداش نيكوكاران 
هسـتيم   هـا  الؤدر پي پاسخ به اين س ،در اين مقاله    
  : كه
) و به پيروي او بقيه معتزلـه (چرا قاضي عبدالجبار  -1

د و دان منان مستحق ثواب ميؤشفاعت را مخصوص م
  ؟است اين ديدگاه بر چه اصولي استوار

دلايل عقلي و نقلي عبدالجبار در اثبـات شـفاعت    -2
  چيست؟

فخر رازي در نقد دلايل او چـه پاسـخ هـايي داده     -3
  است؟

  دلايل فخر رازي در اثبات شفاعت چيست؟ -4
  فخر رازي چيست؟ديدگاه  لاتااشك -5
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   ديدگاه قاضي عبدالجبار پيرامون شفاعت
در كتـاب  عبدالجبار نظر معتزلـه پيرامـون شـفاعت را    

بـه گفتـه وي در    . آورده اسـت  شرح الاصول الخمسه
بـراي امـت   ) ص(ي نيست كه پيـامبر ميان  امت خلاف

ف در اين است كـه بـراي   اختلا كنند، ولي شفاعت مي
قاضـي عبـدالجبار آن را   . كننـد  شفاعت مي چه كساني
او . انـد  دانـد كـه توبـه كـرده     مـي  مؤمنـاني مخصوص 

ست لطف و تفضـّل  شفاعت به معني درخوا ،گويد مي
براي ديگري يا درخواست رفـع و زيـان و آسـيب از    

اي كـه توبـه نكـرده     ست و در حق مرتكـب كبيـره  وا
 بـه گفتـه  . شود هيچ شفاعتي سبب آمرزش نمي ،باشد
ولـي   ،كنـد  براي امـت شـفاعت مـي   ) ص(پيغمبر وي،

چه ايـن   ؛هرگز از مرتكب كبيره شفاعت نخواهد كرد
زيرا بنابر اصـل حسـن و    ،كاهد عمل از كرامت او مي

 ،قبح عقلي پاداش دادن به كسي كه شايسته آن نيسـت 
قاضي عبدالجبار از قول مرجئه حـديثي را  . قبيح است
فرموده ) ص(كند مبني بر اينكه حضرت محمد نقل مي
شفاعت من براي مرتكبان گناهان بـزرگ امـت    :است
گويد كه حتـي اگـر ايـن حـديث      عبدالجبار مي. است

تنهـا بـه حالـت خاصـي ارتبـاط پيـدا        ،صحيح باشـد 
نه به همه گناهكاران امت و آن حالت خـاص   ،كند مي

مرجئـه   ،مربوط به گناهكاري است كه توبه كرده باشد
اگر توبه كرده باشـد پـس فايـده     :گويند در جواب مي

گويد كـه آن شـخص    شفاعت چيست؟ عبدالجبار مي
 ،دههايي را كه مستحق آنها بو با گناه كردن همه پاداش

و فايده شفاعت اين است كه همـه   است از دست داده
هـايي كـه در برابـر كارهـاي نيـك شايسـتگي        پاداش

د خواهـد ش ـ به او باز پس داده  ،دريافت آنها را داشته
  .)691:ق1408 عبدالجبار،(

ابوالهذيل مبني بر اين كه  عبدالجبار ضمن بيان نظر    
ن شفاعت مخصوص مرتكبان گناهان صغيره است، اي ـ

ها گناهـان   گويد كه طاعت كند و مي نظر را هم رد مي
كند و اين گونه گناهان نيـازي  بـه    كوچك را پاك مي

  .)632:همان(شفاعت ندارد 
ن مؤمنـا  اين ديدگاه يعني اختصـاص شـفاعت بـه   

  : چند اصل استوار است غيرفاسق بر
بـا انجـام دادن گنـاه كبيـره از دايـره ايمـان        مؤمن -1

 :گويـد  قاضـي عبـدالجبار مـي   . ودش خارج و فاسق مي
مؤمن در اصطلاح قرآن، كسي است كه شايسته مـدح  

گونه اسـت و   همچنانكه لفظ مسلم اين ؛و تعظيم باشد
مرتكب  كبيره شايسـته هـيچ نـوع    كه ناگفته پيداست 

  .) 703 :همان(ستايش و بزرگداشت نيست 
نيمـه نخسـت قـرن     اواخر ذكر است كه در شايان    

  :رتكب گناه كبيره سه نظريه مطرح شدمورد م اول در
  .مرتكب كبيره كافر است -الف    
  .فاسق است مؤمنمرتكب كبيره  -ب    
بلكـه   نه كـافر،  است و مؤمنمرتكب كبيره نه  -ج    
  .است مقامي ميان اين دو در

عمـل را   خوارج برگزيدند؛ زيـرا  نظريه نخست را    
 و ك كنـد تـر  كس واجبي را هر دانند و جزء ايمان مي

، ان بيرون رفتهمؤمناز جرگه ، مرتكب گردد حرامي را
  .گيرد افران قرار ميك در شمار

 محـدثان و  نظـر معـروف ميـان فقهـا،     نظريه دوم،    
 را كبيـره  متكلمان فرق اسلامي است كه ارتكاب گنـاه 

 مـؤمن  مرتكـب آن را  مايه خروج از ايمـان ندانسـته،  
  .خوانند فاسق مي

چنـين  ، گوينـد  آنان مي عتزله است؛نظريه سوم از م    
بلكـه درحـد وسـطي     نه كافر، است و مؤمنفردي نه 
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المنـزلتين تعبيـر    بـين  لَََََـة از آن بـه منـز   گيرد و قرار مي
  .كنند مي
كنـد كـه    عبدالجبار بيـان مـي   ،با توجه به اين اصل    

بـر او اطـلاق    مـؤمن لفظ  مرتكب كبيره فاسق است و
  .شود ل شفاعت نيز نميدر نتيجه مشمو و گردد نمي
اماميـه و   :دارد شيخ مفيد در اين خصوص بيان مـي    

هـاي   در آتش از ويژگي اشاعره معتقدند كه جاودانگي
كــافران اســت و  گنهكــاران مســلمان جــز در مــوارد 

ه، روانه آتش خارج شد مدتي از انگشت شمار پس از
كـه معتزلـه جـاودانگي در     حـالي شوند، در بهشت مي

ش داده و ميان كافر و مسلمان مرتكـب  را گسترآتش 
انـد و   كبيره كه موفق به توبه نشده فرقـي قائـل نشـده   

از كسـاني   ،معتقدند كه فاسق هر چند مسـلمان باشـد  
را نافرماني كرده اسـت و  ) ص(است كه خدا و پيامبر

ه دودح دعتَي ه وولَسر و االلهَ عصِن يم و( :به حكم آيه
يدخداًخال ناراً له لَ فيها ومهينٌه ع ش ت ـبايد در آ) ذاب

  .)114 :1414مفيد، (مخلد باشد 
داده ) وعـده عقـاب  (ـ خداوند به اين افـراد وعيـد     2

بايـد بـه    ،انـد  است و آنان كه بدون توبه از دنيـا رفتـه  
زيرا تخلف از وعيـد بـراي    ،جزاي اعمال خود برسند

دروغ گفتـه   ،خداوند جايز نيست و اگر تخلـف كنـد  
   .)125:ق1408عبدالجبار، ( .ستا

 يمعتزله عمل بـه وعيـد را امـر   : گويد سبحاني مي    
هاي  به دنبال اين لغزش، لغزش اند و الزامي تلقي كرده

عفـو از  ممنوعيـت   -1: ديگري آغـاز شـد، از جملـه   
تعلــق  -3 در آتــش؛ جــاودانگي گنهكــار -2 ؛گناهــان

، 1390سـبحاني، ( شفاعت به تائبان نـه بـه گناهكـاران   
  .)185: 4ج

  دلايل قاضي عبدالجبار در تفسير شفاعت 

عاي خود مبني بر اين قاضي عبدالجبار براي اثبات مد
نـه از آن   ،ان بـا عمـل اسـت   مؤمن ـكه شـفاعت از آن  

به دلايل نقلي و عقلي تمسـك جسـته    ،مرتكبان كبائر
    .است
  دلايل عقلي) الف

 يقبيح بودن عقل ـ ،عقلي او در اين بابعمده دليل  )1
او . به مرتكب كبيره است خلود در جهنم تخلف وعيد
شفاعت كردن كسـاني كـه در   : گويد مي در اين ارتباط

 ،انـد  از دنيا رفته ،حال فسق و پيش از آن كه توبه كنند
مانند شفاعت كردن كسي اسـت كـه فرزنـد كسـي را     

اگـر  . كشته و در كمين است كه ديگري را نيز بكشـد 
قبيح است، درباره انساني  شفاعت درباره چنين انساني

دهد تواند به عصيان خود ادامه ب كه به خاطر مرگ نمي
  .) 689:ق1408، عبدالجبار(نيز قبيح است 

توان داد ايـن اسـت    اما پاسخي كه به اين دليل مي
  : كه

قاضي از يك مثال به جـاي اسـتدلال اسـتفاده نمـوده     
ي حـداكثر اسـتدلالي خطـاب    است كه نـوعي تمثيـل و  

 هـا  هـاي عـاطفي انسـان    او از جنبـه  را مثـال است، زي ـ
استفاده كرده است و گويي ايشان از طريـق تحريـك   

 ؛خواهد طـرف مقابـل خـود را قـانع كنـد      عواطف مي
او از نكتـه   ،خواه استدلال او صحيح باشـد يـا نباشـد   

اعت غفلت كرده است و آن ايـن  خاصي در مورد شف
محدود كاملا  ،دهد شفاعتي كه قرآن از آن خبر ميكه، 

است و شرط مهـم آن قطـع نشـدن رابطـه      و مشروط
ي او با حو پيوند رو ي اوايماني گنهكار با خدا و اوليا

در چنــين شــرايطي مشــمول شــفاعت . شــفيع اســت
خـدا و   ولي اگـر پيونـد خـود را بـا     ،گردد شافعان مي

قطعا از شفاعت محروم خواهد  باشد، شفيع قطع كرده
  . بود
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زنـد،   لجبار مـي لي كـه عبـدا  مثـا  :گويد سبحاني مي    
هـاي   حال گنهكاري باشد كه تمام پـل  تواند بيانگر مي

خراب و هـر نـوع شايسـتگي را از     را خود پشت سر
قبح شفاعت در اين مورد گواه  .است  خود سلب كرده

در  ،در واقـع . موارد نخواهـد بـود   ن در ديگربر قبح آ
عفو و بخشش  ،مورد شخصي كه فرزند كسي را كشته

نب پـدر مقتـول در شـرايطي نيكـو و پسـنديده      از جا
اما اگر همين شـخص در صـدد كشـتن پـدر و      ،است

ديگران اسـت و روح طغيـانگر و معصـيت كـار پيـدا      
عفــو  و بخشــش در مــورد او درســت  ،كــرده باشــد
ان و هرج زيرا باعث تضييع حقوق ديگر ،نخواهد بود

 :4،ج 1390ســبحاني ،( شــود و مــرج در جامعــه مــي
187(.  

ليل ديگري كه قاضي عبدالجبار در اين زمينه بـه  د -2
شفاعت فضـل و  اين است كه عقلا  ،كند آن استناد مي

كـه از او اطاعـت   هـايي   انسـان  عنايت الهي اسـت بـه  
 تنهـا  تفضّل است و تفضّل الهـي  ينوعاند؛ يعني  كرده

   .)689: ق 1408عبدالجبار ،(گردد  مؤمنان ميشامل 
جه به ايـن كـه شـفاعت    با تو :در پاسخ بايد گفت    

داراي شـرط   -همچنانكه بيان شـد  -مورد قبول شيعه
مهم حفظ پيوند روحي با شـفيع اسـت و حفـظ ايـن     

تـوان   مـي  ،پيوند روحي بزرگترين طاعت حـق اسـت  
علـم و عمـد،   چنين گناهكاري  كه نـه از روي   :گفت
اي  از روي غفلت و يا ضعف مرتكب گناه كبيـره بلكه 

را واجـد   ل تفضـّل الهـي  شايستگي شمو ،گشته است
  .شود مي
ن و پاسخ هاي قاضـي عبـدالجبار در   دلايل مخالفا    
آنها رد :  

اما كساني كه شفاعت را اعم از طاعت و عصيان يا     
در مقابـل   ،انـد  جلب منفعت و دفع مضرت معنا كرده

دلايل معتزليان و از جمله دلايل عبدالجبار به دلايلـي  
رد شده  معتزليان و عبدالجباراند كه توسط  استناد كرده

  : از جمله اين كه ،است
شفاعت است؛ لذا شفاعت  ازغني مست مؤمنانسان  -1

كه كسـي   فلسفه وجودي شفاعت اين است .لغو است
اگـر مخصـوص   . را نجـات دهـد   رود كه به جهنم مي

ــ ،ان باشــدمؤمنــ ــدارد  دهشــفاعت فاي ملاحمــي (اي ن
                                                          ).472: 1386خوارزمي،

شـفاعت   :كنـد  قاضي عبدالجبار در پاسخ بيان مـي     
ان هم در دنيـا و هـم در آخـرت بيشـترين     مؤمنبراي 

در دنيا  ترغيب و تشويق به نيكي است . فايده را دارد
دعـوت  ها  و فضلي است كه در دنيا انسان را به خوبي

كند و در آخرت نيز فايده دارد،  درست است كـه   مي
ولي درجات بهشت متفـاوت   ،رود به بهشت مي مؤمن
  .)691: 1408عبدالجبار، (است 

و كمـك بـراي    شفاعت بـراي رفـع نقـص    اساساً -2
و  گيرد كه عيـب  كمك را كسي مي .است اسقاط ضرر

و كـافر   مؤمنشفاعت اعم از  ،براي همين .دارد نقص
ــم و ــت    اعـ ــاه و اطاعـــت اسـ ملاحمـــي (از گنـ

  ).691: 1386خوارزمي،
هنگامي كـه كسـي بـه غيـر خـود       ،به تعبير راغب    

كنـد شـفع يـا شـفيع او      منضم شده و او را كمك مـي 
   .)263 : ق1373،راغب( شود مي

 ،گويد ميبا اشاره به اين معناي لغوي عبدالجبار  قاضي
يعنـي  بر وتر، لغت به معني جفت است در برا شفع در
) ص(اكـرم  كردن و معنا نـدارد شـخص نبـي   ضميمه 

 خودش يا لطفش را ضميمه گناه كند و معقول نيسـت 
ــدالجبار، (كــه ايشــان از گناهكــار شــفاعت كننــد   عب

  .)689: ق1408



  
  

 1392بهار و تابستان،نهم، شمارهچهارمسال)علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /126

 

فخر رازي بر  دلايل نقلي قاضي عبدالجبار و رد)ب
  :اآنه

معتزله و از جملـه عبـدالجبار    ،طور كه گفته شد همان
تاثير شفاعت در اسقاط عقاب باشـد و   كه پذيرند نمي

اند و بيشتر دلايل خود  له وارد كردهأشبهاتي بر اين مس
را به آيات قرآن و تفسير خاصي كه خود از آن دارنـد  

فخر رازي نيز به  شـبهات آنـان پاسـخ     ،اند دادهاستناد 
  : از جمله اينكه ؛داده است

 ـاتّ و«: فرماينـد  خداوند مي -1     جـزي   لا تُ ومـاً وا يقُ
 ـم لُقبلا ي و يئاًشَ فسٍن نَع فسنَ  ـلاي و ةٌفاعنها شَ  ذُوخَ
مدلٌنها ع و لا هم ي48/ بقره(» روننص(.   

و بترسيد از روزي كه كسي براي كسي در چيزي «    
از او پذيرفته نشـود و هـيچ    سودمند نباشد و شفاعتي

ي هـم  عوضي هم از او پذيرفته نيايد و به ايشـان يـار  
  .»نشود

 شـامل شـدن  قاضي عبدالجبار به اطلاق آيه بـراي      
كنــد و  اســتدلال مــي) مرتكــب كبيــره مــؤمن(فاســق 

ن دارد كه مستحق عـذاب را  اي آيه دلالت بر :گويد مي
 ،كنـد  و او را يـاري نمـي   كند شفاعت نمي) ص(پيامبر

تـوان آن را   پـس نمـي   ،زيرا تخصيصي در آن  نيسـت 
 1 :ق 1286عبدالجبار، ( ص دادافران اختصاصرفا به ك

   .)91ـ 90 :
كنـد كـه    فخر رازي در پاسخ به اين دليل بيان مـي     

عبدالجبار و معتزليـان معتقدنـد كـه آيـه فـوق از سـه       
   :كند ميلت بر نفي  شفاعت در اسقاط كيفر جهت دلا

 ،ثر باشـد ؤاگر شفاعت در اسقاط عـذاب م ـ  -الف    
در  ،توانست بكنـد  ينفسي از نفس ديگر نيابت م ،البته

لا «: اسـت  و فرمودهرا نفي كرده  حالي كه خداوند  آن
يعني اگر شـفاعت در اسـقاط    ؛»فسٍن نَع فسجزي نَتُ

شفيع با شفاعتش به  ،ثر باشدؤكيفر از صاحبان كبيره م

كار ديگران خواهد آمد و به حال آنـان نـافع خواهـد    
 ،اينبنـابر . كنـد  در حالي كه آيـه آن را انكـار مـي    ،بود

بلكـه فقـط بـه     ،شفاعت به معناي اسقاط كيفر نيسـت 
  . معناي ترفيع درجه است

آمده و نكـره در  شفاعت در آيه به صورت نكره  -ب
معني آيـه    ،بدين صورت. سياق نفي، مفيد عموم است

انواع شفاعت را خواه به معناي ترفيع درجـه و خـواه   
  . كيفر نفي نموده است اسقاط

بـراي ايشـان    :گويد مي» روننصيم لا ه و«عبارت  -ج
) ص(چنانكـه حضـرت محمـد   . ياريگري نخواهد بود
به معناي ياري رساندن به آنان  ،شفيع گناهكاران باشد

قرآن  نفي كرده، پس اين آن چيزي  است كه  است و
ثر نخواهد ؤبراي اصحاب  كبائر م) ص(شفاعت پيامبر

  .بود
در جبار فخر رازي در پاسخ به ادعاي قاضي عبـدال     

د كـه از دو جهـت   كن ـ خصوص آيه مورد نظر بيان مي
  : توان به اين استدلال پاسخ داد مي
باره قوم يهود است  آيه با توجه به آيات قبل در -الف

زيـرا يهـود    ،كنـد  و شفاعت مورد نظر آنها را نفي مـي 
معتقد بودند كه فرزندان پيامبرند و هر گنـاهي انجـام   

  . كند ت ميپيامبر آنان را شفاع ،دهند
كند و حـال   تمام شفاعت ها را نفي ميظاهر آيه  -ب

آن كه شما تاثير آن را در طلـب زيـادت منـافع بـراي     
چه اشكال دارد كه ما . دهيد اهل طاعت  تخصيص مي

نيز تاثير آن را نسبت به صاحب كبيره تخصيص دهيم، 
: 3، ج1371رازي،(زيرا ترجيحي بين ايـن دو نيسـت   

56(.  
 ـل ما«: فرمايند خداوند مي -2  ـ مينَاللظّ ممـيمٍ ن ح لا  و
بـراي سـتمكاران دوسـتي    «) 18 /غـافر ( » طاعٍم فيعٍشَ
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كه شفاعتش پذيرفتـه   اي كنندهوجود ندارد و شفاعت 
  .»شود
قاضي عبدالجبار بـا اسـتناد بـه ايـن آيـه اسـتدلال           
ظـالم را نفـي كـرده    ه  آيه وجود شفيع براي كند ك مي

زيرا به خود  ،فاسق ظالم است  ،كبيرهاست و صاحب 
لــذا طبــق آيــه مشــمول شــفاعت . ظلــم كــرده اســت

ن ؤمنـا زيرا شفاعت جز بـراي   م ، گردد نمي) ص(نبي
و آن هم براي تحصيل تفضـّل و ترفيـع درجـه     يستن

   .)6 :2ج،1286عبدالجبار، ( است
فخر رازي پاسخي كه به استدلال قاضي عبدالجبار     
) غـافر  35(يه بـه اسـتناد آيـه    اين است كه اين آ ،داده

شخص كـافر   درباره» ....لون في آيات االله ذين يجادالّ«
نازل شده اسـت و مسـلمين بـر نفـي شـفاعت بـراي       

علاوه بر اين، آيه شفيع يطـاع  . كافران اتفاق نظر دارند
يعنـي شـفيعي كـه اطـاعتش بـر       ؛كـرده اسـت   را نفي
يعني شـفيعي   ؛و اما شفيع مجابواجب باشد  خداوند

كــه خداونــد از ســر لطــف و محبــت شــفاعت او را  
 حـوزه اراده و اذن الهـي   در ،پـذيرد و در حقيقـت   مي

   .)56: 3، ج1371رازي، (ه است شدننفي  ،است
 ـل و مـا « :فرمايند ـ خداوند مي  3  ـ مينَاللظّ نصـار ن أم «
  .»المان هيچ گونه ياري و كمكي ندارند«) 270/بقره(

فاسـقان را  ) ص(يـامبر اگر پ :گويد قاضي عبدالجبار مي
به واسطه شفاعتش ناصر خواهد بود كه  ،شفاعت كند

ملاحمـي خـوارزمي،   (با ظـاهر آيـه در تضـاد اسـت     
1386: 469(.   

فخر رازي در پاسخ به ادعاي قاضي عبدالجبار بيان     
بـين  ) بقـره 48(آيـه   طور كه خداونـد در  كند همان مي

ين دو شفيع و ناصر تفاوت گذاشته، در عرف نيز بين ا
نفي ناصر مسـتلزم نفـي شـفيع     ،تفاوت است بنابراين

  .)57: 3، ج 1371رازي،(نيست 

» ضين ارتَما لالّ ونَعشفَلا ي و«: فرمايد ـ خداوند مي  4
شـفاعت   فرشتگان هرگـز بـراي كسـي   « )28انبيا آيه (

كنند مگر ايـن كـه بداننـد خداونـد از او خشـنود       نمي
   .»است
ملائكـه   :فرمايـد  خداونـد مـي   :گويد عبدالجبار مي    

مگـر كسـاني كـه مـورد      ،كننـد  كسي را شفاعت نمـي 
رضاي الهي باشند و فاسـق بـه خـاطر فسـقش مـورد      

شفاعت ملائكه و به تبع،  ،بنابراين. رضاي الهي نيست
زيرا بين شـفاعت   ،پيامبران در حق فاسق سودي ندارد

عبــدالجبار، ( ملائكــه و پيــامبران تفــاوتي نيســت   
   .)469: 2،ج1286

فخــر رازي در پاســخ بــه ايــن ادعــاي عبــدالجبار     
كنـد كـه در ايـن آيـه      نظر بيـان مـي  آيه مورد پيرامون 
در  ؛بـه توحيـد اسـت   اصل اعتقـاد   مربوط به رضايت

اصـلا مـورد رضـايت     مقابل اعتقاد به كفر و شرك كه
هر چند بـه خـاطر    گيرد و فاسق هم قرار نميخداوند 

اما از جهـت ايمـان    ،الهي نيست فسقش مورد رضاي
شفاعت شامل حـال   ،بنابراين. استمورد رضاي الهي 

  .)60: 3ج ،1371رازي، (شود  او مي
اي كه  در رساله) ع(امام صادق در ارتباط با اين آيه    

يـد كـه   بدان :فرماينـد  مـي  ،براي اصحاب خود نوشـتند 
نه فرشـته مقـرّب نـزد     كس براي شما سود ندارد، هيچ

 ، پـس هـر  رسل او و نه افـراد ديگـر  پيامبر منه  خدا و
او  كسي دوست دارد كه شفاعت شفاعت كنندگان بـر 

دا بخواهـد كـه از او راضـي    سودمند باشد پس از خ ـ
   .)56: 8ق، ج 1403الانوار،بحار(باشد 

پرسـيدند كـه معنـاي ايـن آيـه      ) ع(از امام هشـتم      
  چيست؟) 28 /الانبياء(» ا لمن ارتضييشفعون الّلا«
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جـز   كنند ت شفاعت نميمعنايش اين اس: فرمودند    
براي كسي كه ديـن او مـورد رضـايت و پسـند خـدا      

   .)5 :1389صدوق،. (باشد
آيد كـه مشـرك و    دست ميه پس از اين احاديث ب    

كافر، دين مورد پسند خدا را ندارند و مورد شـفاعت  
كفـر   شوند و بايد توجه داشت كه كفر شامل واقع نمي

 ـ و اهـل بيـت او نيـز     )ص(ا رسـول اكـرم  و دشمني ب
گردد كه مورد رضايت خدا نيسـت و انسـان را از    مي

  .كند شفاعت محروم مي
  : فرمايند خداوند مي -5

 ـ مـا  الامرَ رُب دي« )الف ـن م   ـإ فيعٍشَ  ـلّ ا من ب ـإ عـد  هذن «
هــيچ  ؛بــه تــدبير كــار جهــان پرداخــت«) 3/ يــونس(

  .»دارداي جز به اذن او  وجود ن شفاعت كننده
 ـه إندع عشفَيذي ا الّن ذَم« )ب   ـإبِ الّ 255/بقـره ( »هذن (

  .»حق شفاعت ندارد بدون اجازه او كسي«
 ـ قـالَ  و حمنُه الـرّ لَ نَذن أا ملّإ مونَلَّكَتَلاي) ج  واباًص« 

مگــر كســي كــه خــداي  ،ســخن نگوينــد«) 38/نبــا (
بخشاينده او را اذن و فرمان دهـد و او سـخن راسـت    

  . »گويد
آيـات مـورد نظـر    قاضي عبـدالجبار در خصـوص       
اين آيات شفاعت را نسبت  بـه كسـاني كـه     :گويد مي

مردود شمرده اسـت   ،اند خداوند درباره آنان اذن نداده
كساني كه مرتكب كبيره   و پيداست كه خداوند درباره

بـه   زيرا چنين اذنـي  ،اذن شفاعت نداده است ،اند شده
امـا عقلـي    ،ت نشـده اسـت  اثب ـالحاظ عقلي و نقلـي  

نيست، چون در اين گونه مسائل جـايي بـراي اظهـار    
زيرا نقـل يـا متـواتر     ،نقلي نيز نيست. نظر عقل نيست
نقـل واحـد يقـين آور و قابـل اعتمـاد      . است يا واحد

خبر متواتر  .نيست و در مسائل علمي جايگاهي ندارد

نبـود  اختلافـي   ،زيرا اگر خبر متـواتر بـود   ،هم نيست
  .)352: 1،ج1286الجبار،عبد(

كند كه  فخر رازي در پاسخ به اين استدلال بيان مي    
 .بهتر است استنادها در اين آيات را به شفيع برگردانيم

شود كه، آن كسـاني   در آن صورت معني آيات اين مي
توانند شفاعت كنند كه خداونـد بـه آنـان اذن داده     مي

  .)58 :3، ج 1371رازي، (باشد 
العـذاب   ةملكَليه ع قَّن حمأفَ«: فرمايند مي ـ خداوند  6
 ـن فم ذُنقتُ نتأأفَ آيـا كسـي كـه    «) 19/ زمـر (» ارِي النّ

وعده عذاب خدا بـر او محقـق و حتمـي اسـت، تـو      
  ؟»تواني از آن آتش برهاني مي
) مرتكـب كبيـره  (فاسق  :گويد قاضي عبدالجبار مي    

شـده  يكي از كساني است كه عذاب بـر آنهـا حتمـي    
بـه وسـيله   او را  تواند نمي) ص(، لذا پيامبر اكرم است

 :2، ج1286عبـدالجبار،  (شفاعت از آتش خارج كنـد  
392(.   
كـه  كند  اسخ به اين استدلال بيان ميفخررازي در پ    

حتميت عذاب صرفا از آن كفـار و مشـركان باشـد و    
ن كند كه حتميت عذاب براي مؤمنـا  دلالت بر اين نمي

  . باشند مرتكب كبيره هم شدهباشد؛ گرچه 
، هـود  71/علاوه بر اين آيات به آيات حـج قاضي     

 /مـدثر و 254 /، بقره123/، نساء 192/ ، آل عمران20/
  . نيز استناد كرده است 48
بـه   اربعـين و در كتـاب   تفسير كبيـر فخر رازي در     

ن آنها اظهـار  دهد و پس از بيا شبهات معتزله پاسخ مي
اسـت و آن   سـان تمـام شـبهات يك   خدارد كه پاس ـ مي

اينكه دلايل شما شفاعت را در مورد همه اشـخاص و  
 ،چون اگر چنـين نباشـد   ،كند ها  نفي مي در همه زمان

پس نزاعي بين ما و شـما نيسـت و دلايـل مـا اثبـات      
از اشـخاص و بعضـي از    شفاعت را در حـق بعضـي  
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پس دلايـل نفـي شـفاعت عـام      .كند اوقات  ساقط مي
خاص بر  يل ثبوت شفاعت خاص است واست و دلا

 بنــابراين،  دلايــل مــا برتــر اســت. عــام مقــدم اســت
   .)250 :1410رازي،(

سد فخر رازي ر ذكر است كه به نظر مي البته شايان    
هــاي  در تفســير آيــات برداشــتدر بعضــي از مــوارد 

شخصي خود را بيان  كرده است كه در جاي خود بـه  
  . اختنقد دلايل او نيز خواهيم پرد

  فخر رازي براي اثبات شفاعت  دلايل
شفاعت در ديدگاه خود بـه  فخر رازي براي اثبات     

همچنانكـه  ؛ جويد تمسك ميو رواياتي  از قرآنآياتي 
از طرفداران ديگـر شـفاعت نيـز همـين گونـه       بعضي

  .كنند استدلال مي
 و كعباد مهنّإم فَبهذِّعتُ إن«: فرمايند خداوند مي -1    
   .)118 /مائده(» كيمالح زيزُالع نكّإم فَهر لَغفتَ نإ

بندگان تو هستند و اگـر   ،اگر آنها را مجازات كني«    
  .»توانا و حكيم هستي، آنها را ببخشي

ايـن   :گويـد  اسـتناد بـه ايـن آيـه مـي     فخر رازي با     
يا در حق شخص  :استغفار از پنج حالت بيرون نيست

صـاحب صـغيره    مؤمن، يا كافر است يا مسلمان مطيع
صـاحب   مـؤمن صاحب كبيره بعد از توبه، يا  مؤمنيا 

زيـرا   امـا در حـق كـافر نيسـت،     ،كبيره قبـل از توبـه  
 ـن تَإ«: فرمايـد  مي ـر غف  در حـالي كـه بـه اتفـاق     » مله

گيرد، اما  نمي ن اسلامي كافر مورد مغفرت قرارامتفكر
صـاحب صـغيره و صـاحب    در مورد مسلمان مطيـع،  

د از توبه حتي به اعتقـاد معتزليـان نيـز عقـل     كبيره بع
تنها وجه پـنجم   ،بنابراين. داند عذاب آنان را جايز نمي

اي است كـه   ماند و مصداق آيه مرتكب كبيره باقي مي
توبه نكرده باشد و چنانكه شفاعت عيسي محقق شود 

رازي، (شـود   شفاعت محمد به طريق اولي محقق مـي 
   .)59 :3، ج1371

ن ا ملّإ ةَفاعالشَ ونَكُمللا ي«: فرمايند د ميخداون -2    
   .)87 /مريم(» هداًالرّحمن ع ندع ذَخَاتّ

فقـط   ؛آنجـا نيسـتند   آنها هرگز مالك شـفاعت در «    
شوند كه در نزد خداوند عهـدي و   كساني شفاعت مي

  .»پيماني دارند
آيـه  اين آيـه بـه اسـتناد ذيـل     : گويد ميفخر رازي     

د بر حصـول شـفاعت در حـق اصـحاب     كن دلالت مي
شـفاعت  : فرمايـد  مي: زيرا تقرير آيه چنين است ،كبائر
مگر كسي كه در نزد خداوند صاحب عهـد   ،شود نمي

و پيماني باشد و صاحب كبيره در صـورت اعتقـادش   
به اسلام و وحدانيت خدا در نزد خـدا صـاحب عهـد    

  .)59:همان(است 
ايـن عهـد و   شـيعه   اما طبق احاديث اهل سـنت و     

 ـ     ه پيمان منحصر به اسـلام و اعتقـاد ذهنـي و زبـاني ب
اعتقاد به خدا بايـد  توحيد نيست،  بلكه فرد علاوه بر 

 ـ پيوند يعنـي   ؛ن درگـاه حـق  اروحي خود را با محبوب
حفـظ  )  ع(و با اهل بيت ايشان) ص(اش پيامبر گرامي

  . كرده باشد تا مشمول شفاعت گردد
  :از جمله اين احاديث    
هر كس «: كند كه پيامبر فرمودند ابن عباس نقل مي    

دوست دارد زندگي كند، مانند زنـدگي كـردن مـن و    
بميرد مانند مردن من و در بهشت زنـدگي كنـد، پـس    
علــي را بــه عنــوان سرپرســت بعــد از مــن بپــذيرد و 
همچنين، جانشينانش را بپذيرد و به امامان بعد از مـن  

د، ازسرشـت مـن   اقتدا كند، كه آنان عترت من هسـتن 
اند و فهم و علم را خداوند به آن داده است  خلق شده

و واي بر حال كساني از امت من كه فضل و مقام آنان 
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» را منكر شود؛ شفاعت من شامل آنـان نخواهـد شـد   
  ).88: 1ق،ج1357ابونعيم، (

: در حديثي ديگر آمده اسـت كـه پيـامبر فرمودنـد        
علـي بـن   هـاي   اگر كسي مسـلمان اسـت و ويژگـي   «

! كنـد واي بـر او   طالب و فرزنـدانش را بـاور نمـي    ابي
چنين كسي در آخرت هرگز طعم شفاعت مرا نخواهد 

  ). 84:همان(» چشيد
دربـاره ايـن سـخن    ) ع(از حضرت صـادق ابوبصير    

مگر كسي كـه   ،خداوند كه آنان مالك شفاعت نيستند
 :فرمودند) 87مريم( دارد نزد آن مهربان عهد و پيماني

و امامان پـس  ) ع(كسي كه با ولايت امير مؤمنان مگر 
از او به خداوند نزديـك شـود و ايـن  همـان عهـد و      

  .)355: 2،ج1385كليني،( پيمان نزد خداوند است
در مورد ولايت امير مؤمنان آورده  ديگر ر حديثيد    
  : شده
روايـت كـرده كـه    ) ع(حضرت بـاقر فضل يسار از     

ــد ــد عزتّ  :فرمودن ــا خداون ــود و   همان ــان خ ــد مي من
 .را براي پيشوايي منصـوب كـرد  ) ع(آفريدگانش علي

هركس او را بشناسد، مـؤمن اسـت و هـر كـس      پس
گمـراه   ،به او جاهل باشد كند، كافر و هركس انكارش

 ،است و آن كه به همراه او ديگـري را منصـوب كنـد   
، به بهشـت درآيـد   كس با ولايت او آيد مشرك و هر

  ).369:همان(
گونه نيسـت كـه در روز قيامـت شـافعان     پس اين     

هـا را شـفاعت كننـد و همـه      راستين يزيدها و حجاج
آنان از نورانيت  شافعان بهره مند گردنـد و در كـانون   

كـه  بل ،جهشي به سـوي كمـال پيـدا شـود    ها وجود آن
از آن كسـاني  اسـت كـه در     شفاعت شـافعان واقعـي  

اني نه كس ،شود وجود آنان نقطه قوت و كمالي پيدا مي

كه هيچ نقطه قوت و كمالي ندارند و هرگـز نورانيـت   
  . شافعان وجود تاريك آنان را روشن نخواهد كرد

اين درست است كه شـفاعت آن   ،به عبارت ديگر    
 مـؤمن امـا   ،شـود  ن را شـامل مـي  مؤمنابزرگان تمامي 

كسي نيست كه تنها يك اعتقاد ذهنـي مـبهم بـه حـق     
ظواهر قـرآن داشـته   و نهايتا ) ص(تعالي و رسول اكرم

سيست كه رشته محبـت و  حقيقي ك مؤمنبلكه  ،باشد
ن درگاه الهي و به طور خاص امام زمان ولايت محبوبا

خويش را به گردن داشـته باشـد و مسـلم اسـت كـه      
چنين انساني كه پيونـد محبـت بـا آن بزرگـان در دل     

فلت يا ضـعف اراده مرتكـب گنـاه    اگر هم به غ ،دارد
كنـد و   ت و قسـاوت گنـاه نمـي   ، هرگز با جسـار شود

شايستگي مورد شـفاعت قـرار گـرفتن را از     ،بنابراين
  .دست نخواهد داد

) ع(جعفر الكناسي از امام صادق خصوص،اين  در    
) ع(از امـام جعفـر صـادق   : كنـد كـه   روايتي بيـان مـي  

كمترين چيزي كه عبد به وسيله آن در دايـره  : پرسيدم
شـهادت  : فرمودنـد  چيست؟ امام ،گيرد ايمان  قرار مي

ــودي  نيســت و    ــه جــز خــدا معب ــن ك ــه اي ــد ب بده
بنده و رسول اوست و بـه اطاعـت اقـرار    ) ص(محمد

هنگامي كه اين كـار  . كند و امام زمان خود را بشناسد
: 6ق، ج 1403مجلسـي، (اسـت   مـؤمن را كرد پس او 

16(.  
ــي  -3    ــد م ــد خداون  ـو«: فرماين ــتغَفرْ لـ  ك ونبِذَاس
منينَؤلمل ال وؤم19/محمد(» ناتم(.   

براي گنـاه خـود و مـردان و زنـان مـؤمن طلـب       «    
  »مغفرت كن

اين كه خداوند  آيه دلالت دارد بر :گويد فخر رازي مي
ين و مـؤمن امر كرد كـه بـراي   ) ص(به حضرت محمد

 الـذينَ (ات استغفار  كند به استناد آيه سوم بقـره  مؤمن
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ؤييبِالغَبِ نونَم و ـ قيمونَي  صـاحب كبيـره   ) ... ةلوالص
براي صـاحب كبيـره   ) ص(بايد پيامبرلذا  ،است مؤمن

نيز استغفار نمايد و بر خداوند است كه آنان را مـورد  
بخشــايش قــرار دهــد و اگــر خداونــد خواســته او را 

   .)61 :3،ج1371رازي،( او را آزار داده است ،نپذيرد
    4- »إذا  وــتُح ــةم يي ــ بِتحي يَــوا بأفح نِحس ــا أنم و ه
د86 /نساء(» وهار(.   

گفته شد پـس شـما   ه به شما سلام و تحيتي هرگا«    
آن يـا حـداقل هماننـد      سلام و تحيتي بهتر ازبا آن را 

  !»پاسخ دهيد
خداوند در اين آيه به مـردم امـر    :گويد فخر رازي مي

يـا آن را   ،كرده كه هرگاه كسي به شما درودي فرستاد
با بهترآن را عوض دهيد و بـر  به خود او برگردانيد يا 

صلوات بفرسـتيم  ) ص(ما امر كرده است كه بر محمد
بـراي تمـام   ) ص(پيـامبر  ،، بنـابراين )56احزاب آيـه  (

مسلماناني كه طلب رحمت خواهند كرد چون دعـاي  
شود و  غفرت او پذيرفته ميم اب است، طلباو مستج

   .)61: همان( شفاعت استاين همان 
    5- »و ألَ وإذ ظَم نّهوا ألمنفسهم جاءروا استغفَفَ وك
   .)64/ نساء(» ...سول م الرّهر لَاستغفَ و االلهَ
پيش  ،اگر آنها هنگامي كه به خودشان ستم كردند«    

خواسـتند و   آمدنـد و از خداونـد آمـرزش مـي     تو مـي 
قطعـا   ،خواسـت  بـراي آنهـا آمـرزش مـي    ) ص(پيامبر

  »افتندي خداوند را توبه پذير و مهربان مي
در ايـن آيـه ذكـري از توبـه      :گويـد  فخر رازي مي    

از ) ص(نشده و دلالـت دارد بـر اينكـه هرگـاه پيـامبر     
خداونـد   ،مغفـرت نمايـد  خداوند براي مؤمني طلـب  

در ) ص(طلـب شـفاعت پيـامبر    بنابراين ،اجابت كرده
 -چـه در دنيـا و چـه در آخـرت     -كبيرهحق صاحب 
  .)61:همان(شود  پذيرفته مي

: گويـد  ين بيان فخر رازي قابل نقد اسـت، او مـي  ا    
دلالـت دارد كـه    ،در آيه ذكـري از توبـه نشـده    چون
عاصيان و ظالمـان بخشـايش    هرگاه براي) ص(پيامبر

، بنـابراين  ،بخشـايد  خداوند بر ايشـان مـي   طلب كند،
چـه   -در حق صاحب كبيره )ص(طلب شفاعت پيامبر

صورتي  در ،شود پذيرفته مي -دنيا و چه در آخرت در
 .اشاره به توبه و استغفار دارد) فاستغفرواالله(كه در آيه 
در ) ص(د كـه دعـاي پيـامبر   كن ـ آيه بيان مـي  ،در واقع

گـردد و علـت    پذيرش توبه و مغفرت آنان مـوثر مـي  
پذيرفته شدن دعاي ايشان همان قرب معنـوي ايشـان   

تگي آنان اسـت كـه در هـر دو    به درگاه الهي و شايس
يعنـي همـان طـور كـه دعـاي       ؛محفوظ اسـت جهان 

خداوند  ،گناه استاين جهان مايه آمرزش  پيامبران در
طبق اين آيه وعده قطعي داده است كـه اگـر آنـان در    

دعـا  ) كه البتـه پشـيمان شـده انـد    (حق افراد ستمكار 
قطعـا  . يابنـد  خداوند را توبه پذير و رحمان مـي  ،كنند

 گـر در سراي دي) شفاعتبه عبارت ديگر (دعاي آنان 
  .نيز چنين اثري خواهد داشت

 ـن حم و رشلون العحمي الذينَ« -6      ه يسـبحونَ ولَ
بحمد رهم بو ؤينونَم  بـه و ي رونَسـتغف ـل  » آمنـوا  ذينَلّ
   .)7/ غافر(

گردا گـرد  كه ها فرشتگاني كه حاملان عرشند و آن«    
گوينـد و بـه    را مي عرش هستند و تسبيح و حمد خدا

   .»كنند ايمان دارند و براي مؤمنان طلب آمرزش مي او
صاحب كبيـره مـؤمن اسـت،    : گويد فخر رازي مي    

كسـاني اسـت كـه ملائكـه بـراي آنـان       و جز بنابراين،
ملائكه همان شفاعت است كنند و استغفار  فار مياستغ

حق ملائكـه ثابـت شـد، در حـق     و چون موضوع در 
وتي نيسـت  نيـز ثابـت اسـت و تفـا    ) ص(اكـرم پيامبر 

   .)62: همان(
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اتفاق نظر دارنـد  ) ص(بر شفاعت پيامبر سلمانانم -7
است يـا در اسـقاط    در ترفيع درجه يا شفاعتثير أتو 

، زيرا اگـر چنـين   اولي باطل است. كيفر صاحب كبيره
صـلوات  ) ص(باشد، بـه هنگـامي كـه مـا بـر محمـد      

د براي او طلب افـزايش فضـل   از خداونم و فرستي مي
خواهيم بـود و  ) ص(س شفيعان رسول خداپكنيم،  مي

و مقـرر  قسـم دوم ثابـت    ،چون اين قسم باطل اسـت 
؛ يعني تأثير شفاعت در اسقاط كيفـر خواهـد   گردد مي
  .بود
از مشفوع له  رتبه شفيع بايدشايد اعتراض شود كه     

لـذا مـا    .تـر اسـت   حال آنكه رتبه ما پايين ؛بالاتر باشد
اسخ بـه ايـن اعتـراض    اما در پ ،شويم شفيع واقع نمي

بايد گفت شفيع مأخوذ از شفع است كـه در آن رتبـه   
   .)61: همان(معتبر نيست 

معتقــد اســت كــه مــا در اينجــا فخــر رازي چــون     
توانيم شفيع حضرت باشيم، پـس شـفاعت بـراي     نمي

ايـن سـخن فخـر رازي بـا     . كند ترفيع درجه را رد مي
 ،تدر بحث شفاعت گفتـه اس ـ اربعين كتاب  آنچه در

در آنجا پذيرفته است كه شـفاعت   وي. سازگار نيست
اين جا  ولي در ،است در ارتفاع در جه هم امكان پذير

   .)1410:245رازي، (رد كرده است 
ست كه بر حصول شـفاعت بـراي اهـل    هاخباري  -8

ــت دارد  ــره دلال ــه  ؛كبي ــه اينك ــامبر: از جمل ) ص(پي
ــي ــد م ــي  «   :فرماين ــن امت ــائر م ــل الكب ــفاعتي لاه  »ش

  ).329: 4،ج1402الترمذي،(
حديث اعتراض استدلال با اين قاضي عبدالجبار به     

كرده است كه خبر واحد مفيد يقين نيست و از طرف 
ديگر صاحب كبيره تنها به صاحب گناه كبيره اطـلاق  

شود بلكه ممكن است منظـور، صـاحبان طاعـت     نمي
   ).769: 1408عبدالجبار،( كبيره باشد

درست است كه اين  :گويد اسخ ميفخر رازي در پ    
ولـي تعلـق شـفاعت بـه      ،حديث خبـر واحـد اسـت   

نيسـت و   تنها مضمون اين خبر واحـد  اصحاب كبيره
كـه   وارد شده استنه احاديث ديگري  نيز در اين زمي

هر چنـد خبرهـا همـه     كند؛ اصل موضوع را اثبات مي
الكبـائر بـا الـف و لام مفيـد     از طرف ديگر، . واحدند

پـس ايـن خبـر شـفاعت را هـم بـراي        .عموم اسـت 
كبيـره  مرتكبان گنـاه   كبيره و هم برايطاعت صاحبان 

   .)63: 3، ج 1371 فخر رازي،( كند ت مياثبا
احاديث ديگري نيز در باب شفاعت  ،اين علاوه بر    

كند  تأويلات  ناروا را ساقط ميوارد شده كه تمام اين 
  ).65- 63 :همان(

وانـد  ت مـي ) ال( زيرا ،است فخر مورد نقد اين نظر    
 پــس ديگــر مفيــد عمــوم نيســت ،معرفــه باشــد )ال(
  ).132: 1368الهاشمي،(

ي كه شفاعت براي مرتكب كبيره احاديث اما در كنار    
) ع(ديگـر از امـام صـادق    كنـد، حـديثي   را اثبات مـي 

آيا مؤمن شـفاعت  «: روايت شده كه از ايشان پرسيدند
از اهـل تسـنن از    آري، سپس يكـي : كند؟ فرمودند مي

نيــازي بــه  مــؤمنآيــا شــخص  :آن حضــرت پرســيد
  دارد؟) ص(شفاعت رسول گرامي

آري، زيرا مؤمنـان هـم گنـاه و    : آن حضرت فرمود    
خطا دارند و همـه افـراد در روز قيامـت بـه شـفاعت      

   .)403: 1383،  8سبحاني ج(» نيازمندند) ص(محمد
دو دسته جمع ميان اين  ،در واقع: گويد سبحاني مي    

دو ) ص(روايات به اين است كه بگوييم رسـول اكـرم  
  : شفاعت دارند گونه
 ،همه افراداش  شفاعتي كه عمومي است و دامنه -الف

گيرد و نتيجـه آن ترفيـع    حتي پيامبران را هم در بر مي
  . درجه و نيل به مقامات بالا خواهد بود
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ــه      -ب ــوط ب ــه مرب ــاص ك ــاي خ ــه معن ــفاعت ب ش
ا رفتـه باشـند   ه بدون توبـه از دني ـ گناهكاراني است ك

  ).409: همان(
  نتيجه 

به مطالـب گفتـه شـده پيرامـون  شـفاعت و      با توجه 
فخر رازي پيرامون آن بايد به اين  ديدگاه عبدالجبار و

نكته توجه كرد كه نتيجه گيري صحيح از آيات قـرآن  
از جمله در مورد آيـات پيرامـون شـفاعت بـه ايـن       و

ات شفاعت بـه دقـت بررسـي    بستگي دارد كه تمام آي
و از مجموع، نتيجه واحدي كه هدف همه آيات  شود
بسيار خطاسـت كـه از ميـان همـه     . فته شودگر ،است

مدعاي خـويش اسـتدالال    با يك آيه برآيات شفاعت 
از آيات ديگر چشم بپوشيم يا بدون توجـه بـه    كنيم و
ان حقيقي و معصوم قرآن به تفسير مفسرهاي  فرمايش

هايي كه در اطراف  لغزش. ز آيات بپردازيمو برداشت ا
معلول چنـين بررسـي نـاقص و     ،شفاعت وجود دارد

نارواست كه قاضي عبدالجبار و گروه معتزله مرتكـب  
هايي كـه در ايـن زمينـه     آنان با پيشداوري. ندا هآن شد
از قبيل بخشيده نشدن مرتكب گناه كبيـره و   ،دان داشته

و تاويـل نـارواي   بـه تفسـير    ،مخلد بودن او در آتش
ند و به جـاي بررسـي دقيـق    ا هآيات شفاعت دست زد

همه آيات و توجـه بـه ظـاهر آيـات بـه ايـن نتيجـه        
ان اسـت و بـراي   مؤمن ـند كه شفاعت در حـق  ا هسيدر

  . ترفيع درجه ايشان است
فخر رازي بـدون توجـه بـه احاديـث و      ،همچنين    

) ع(مــورد ولايـت امامـان معصــوم   روايـات معتبـر در  
و شـرط مشـمول   ) ص(ت را منحصر بـه پيـامبر  شفاع

شفاعت واقع شدن صاحبان كبيره را اعتقاد ظاهري به 
پيشـوايان   ولي طبـق احاديـث   ،توحيد و اسلام دانسته

تنهـا بـه    ،اعتقاد حقيقي به توحيد و اسلام) ع(معصوم

 يشرط ارتباط و پيوند روحي و محبت نسبت به اوليا
ولايـت  ش پـذير  يعنـي ( به ويژه امام هر زمـاني ، الهي
د شـفاعت  كنـد كـه شـرط مـور     معنا پيـدا مـي  ) ايشان

  . ، همين استبزرگان دين واقع شدن نيز
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